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اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب؛ الگوی نظام انقلابی تمدن ساز
International Conference on the Second Step of the Revolution

بررسی فقهی و حقوقی ضرورت نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام
 جهت مبارزه با فساد

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی1، محسن کوهستانی2

چکیده

نظارت بر کارگزاران یکی از ابزارهای پیشگیری و کنترل فساد و در نتیجه تعالی نظام اجتماعی 

است. پایین آمدن فساد باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام و در مقابل افزایش فساد میان 

کارگزاران دولت موجب کاهش اعتماد عمومی و نیز از بین رفتن تمایل کارگزاران سالم به انجام 

دادن صحیح امور می شود. یکی از ابزارهای پیشگیری و کنترل فساد، نظارت نامحسوس بر 

کارگزاران نظام است. گرچه در لزوم و ضرورت چنین نظارتی تردیدی وجود ندارد، اما براساس 

یک شبهه فقهی به نام »منع تجسس« یا به تعبیر امروزی »منع تجاوز به حریم خصوصی«، 

نباید در امور دیگران تجسس کرد. حال این سؤال مطرح است که آیا با وجود حرمت فقهی 

تجسس در امور دیگران، می توان به صورت نامحسوس بر کارگزاران نظام نظارت کرد؟

 پژوهش حاضر نشان می دهد حرمت فقهی تجسس در امور دیگران یک حکم اولیه است 

که چنانچه با مصلحت مهم تری نظیر حفظ نظام یا حفظ مقبولیت نظام در تعارض قرار گیرد، 

در  ممنوعیت تجسس می شود؛  بر  مقدم  مهم«،  و  اهم  »قاعده  به موجب  مذکور  مصلحت 

نتیجه نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام امری مجاز و بلکه لازم خواهد بود.

واژگان کلیدی

نظارت، تجسس، اهم و مهم، فساد، حریم خصوصی، کارگزاران نظام  

1 . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
2 . دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
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مقدمه

مسئله نظارت بر کارگزاران نظام از دیرباز دغدغه حاکمان صالح بوده است. حاکم جامعه 

باید بداند کارگزارانش با مردم چگونه رفتار می کنند. آیا روابط مالی صحیحی با افراد جامعه 

ملت  راستای مصالح  در  است  واگذار شده  آنها  به  که  و سمتی  پست  از  آیا  کل  در  دارند؟ 

کارگزاران  بر  نظارتی  چنین  جامعه  حاکم  اگر  خود؟  راستای مصالح  در  یا  می کنند  استفاده 

خود نداشته باشد، به تدریج کارگزاران فاسد شروع به سوءاستفاده از سمت خود می کنند و 

باعث ظلم در حق مردم می شوند و کارگزاران عادل نیز انگیزه خود را برای اداره صحیح امور 

از دست می دهند. این مهم به روشنی نشان دهنده مصلحت نظارت بر کارگزاران است. بدین 

 حاکم جامعه اسلامی باید به طور نامحسوس و بی آنکه کارگزاران متوجه شوند 
ً
منظور طبیعتا

بر اعمال و رفتار آنها نظارت کند یا به عبارتی در امور کارگزاران تجسس کند. اما این امر با 

شبهه مشکل شرعیِ منع تجسس و تجاوز به حریم خصوصی مواجه است. این منع به  عنوان 

حکم اولیه در همه موارد وجود دارد. از سوی دیگر، مطابق قاعده اهم و مهم که از قواعد 

موجد حکم ثانویه محسوب می شود، در مواردی که مصلحت مهم تری از منع تجسس وجود 

داشته باشد، مطابق قاعده اهم و مهم، حرمت منع تجسس برداشته می شود. حال لازم است 

بررسی شود که آیا تجسس از کارگزاران نظام دارای چنان مصلحتی است که بر حکم حرمت 

تجسس مقدم شود یا خیر؟

گفتنی است احکام ثانویه من باب اضطرار و رفع عسر و حرج و دفع ضرری موقت هستند 

تا رفع اضطرار؛ اما احکام حکومتی گسترده تر از احکام ثانویه هستند و ملاک آنها مصالح 

اجتماعی مسلمین و مصالح اسلام است. تشخیص مصالح و مفاسد و حصول اطمینان برای 

حاکم نیز برای جعل و ثبوت حکم آن کافی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با همین 

هدف به دستور امام تأسیس شد.

مورد  خصوصی  حریم  به  تجاوز  و  تجسس  منع  قاعده  ابتدا  مقاله،  سؤال  به  پاسخ  برای 

بررسی قرار می گیرد )بند نخست(؛ در ادامه قاعده اهم و مهم مطرح و مفاد و ادله آن بررسی 

می شود )بند دوم( و در پایان، مسئله ارتباط این دو قاعده با نظارت بر کارگزاران نظام تبیین 

می شود )بند سوم(.
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بند نخست: منع تجسس و تجاوز به حریم خصوصی

منع تجسس و تجاوز به حریم خصوصی از موضوعاتی است که هم در منابع اسلامی و هم 

کید قرار گرفته است.  توسط عقل بشری در جوامعی که قوانین آنها مبنای شرعی ندارد، مورد تأ

از حریم خصوصی صورت  برای حمایت  نوین  در حقوق  که  به تلاش هایی  ابتدا  اینجا  در 

گرفته است، می پردازیم و در ادامه بحث شرعی منع تجسس را بررسی می کنیم.

1 . منع تجسس و تجاوز به حریم خصوصی در حقوق نوین

با آنکه واژه »حریم خصوصی« به  طور مکرر در مباحث عرفی و علمی به کار می رود، اما 

Privacy است  انگلیسی  این واژه برگردان واژه  از آن وجود ندارد.  تلقی واحدی  تعریف و 

که در معانی خلوت، تنهایی، پوشیدگی و اختفا به کار می رود. معنی لغوی این واژه کمک 

چندانی به شناخت ماهیت آن نمی کند.

تعریف حریم خصوصی دشوار است؛ زیرا مفهومی بسیار مبهم و شکننده است و حتی 

جدی ترین مدافعان حریم خصوصی باید اعتراف کنند مشکلاتی اساسی در تعریف ذات و 

قلمرو این حق وجود دارد )Solove, 2002: 1088-89(. با این حال برخی صاحب نظران 

درباره این مفهوم تعاریفی ارائه داده اند. آلن وستین، استاد حقوق عمومی دانشگاه کالیفرنیا، 

می گوید حریم خصوصی را باید این گونه تعریف کرد: »حق افراد، گروه ها یا مؤسسات برای 

اینکه برای خود تعیین کنند در چه زمانی، چگونه و تا چه میزان، اطلاعات مربوط به آنها به 

عبارت  خصوصی  حریم  اجتماعی،  مشارکت  با  رابطه  قالب  در  باشد.  مخابره  قابل  دیگران 

است از روگردانی ارادی و موقت یک شخص از عموم جامعه با استفاده از وسایل فیزیکی 

انزوا و خواه در یک گروه کوچک و  با قرار دادن خود در وضعیت تنهایی و  یا روانی، خواه 

صمیمانه و خواه در حالت ناشناس ماندن یا خویشتن داری و تحفظ هنگامی که شخص در 

.)Wes tin,1968: 8( »گروه بزرگ تری قرار دارد

به  رغم فقدان اتفاق  نظر درباره ماهیت و قلمرو این نهاد، حمایت از حریم خصوصی به 

مرور در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شد. با وجود آنکه حق حریم خصوصی به  طور 

قانون  قانون اساسی 1958 فرانسه پیش بینی نشده است، در سال 1994 شورای  صریح در 
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اساسی اعلام کرد حق حریم خصوصی به  طور ضمنی در قانون اساسی وجود دارد.1 بعد از 

این صور گوناگون این حق در قوانین متعددی مورد حمایت قرار گرفت. برخی از این قوانین 

عبارت اند از:
1. قانون مربوط به پردازش داده ها، فایل ها و آزادی ها مصوب 1978؛2

2. قانون مربوط به محرمانه بودن مکاتبات از طریق ارتباطات الکترونیکی مصوب 1991؛3
3. قانون مربوط به امنیت روزانه مصوب 4.2001

همچنین در ماده 10 قانون درباره حقوق بنیادین آلمان بیان می دارد: 

»1. محرمانه بودن مکاتبات، مراسلات پستی و مخابرات مصون از تعرض است.

چنانچه  گیرد.  صورت  قانون  موجب  به   می تواند  تنها  زمینه  این  در  محدودیتی  هر   .2

یا حفظ  یا در راستای کینونت  آزاد و دموکراتیک  بنیادین  نظام  مبانی  برای حفظ  محدودیتی 

مشمول  افراد  کند  مقرر  می تواند  قانون  باشد،  شده  وضع  ایالت ها  از  یکی  یا  فدرال  دولت 

یا  نهادها  به  آن  بررسی  راه های معمول رسیدگی قضایی،  به جای  و  قانون مطلع نشوند  این 
هیئت های جایگزینی که از جانب نمایندگان مردم تعیین شده اند، سپرده شود.«5

اصل 10 قانون اساسی هلند نیز مقرر می دارد: 

»1. هر کس حق دارد حریم خصوصی اش رعایت شود بدون آنکه لطمه ای به محدودیت های 

پیش بینی شده در قوانین وارد شود.

داده های  پخش  و  ضبط  به  مربوط  قانون  در  باید  خصوصی  حریم  از  حمایت  قواعد   .2

اشخاص پیش بینی شود.

3. قواعد راجع به حق اشخاص نسبت به مطلع  شدن از داده های ضبط شده راجع به آنها و 

1 . For more information see: Décision 94-352 du conseil cons titutionel du 18 Janvier 1995.
2 . For more information see:  Loi n° 78-18 du Janvier 1978 relative à l’anformatique, 
aux Fichiere et aux Libertés. 
3 . For more information see: Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des 
correspondances émises par la voie des communications électroniques. 
4 . For more information see: Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la 
sécurité quotidienne.
5 . Article 10: 
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Pos t- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient 
die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder 
des Bes tandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz 
bes timmen, daß sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und daß an die S telle des 
Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bes tellte Organe und 
Hilfsorgane tritt.
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استفاده ای که از آن داده ها می شود و حق تصحیح آن داده ها باید در قوانین پیش بینی شود.«1

اصل 13 قانون اساسی سوئیس مقرر می دارد: 

منزل،  خانوادگی،  زندگی  به  نسبت  احترام  از  برخورداری  مستحق  اشخاص  همه   .1«

مرسولات پستی و ارتباطات از راه دور هستند.
2. همه حق دارند در برابر سوءاستفاده های شخصی آنها مورد حمایت قرار گیرند.«2

در حقوق ایران نیز می توان نشانه هایی از حمایت از حریم خصوصی یافت؛ از جمله این 

موارد عبارت اند از:

1. اصل  بیست و دوم قانون اساسی: »حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن  و شغل  اشخاص  

از تعرض  مصون است  مگر در مواردی  که  قانون  تجویز کند.«

2. اصل  بیست و سوم قانون اساسی: »تفتیش  عقاید ممنوع  است  و هیچ کس  را نمی توان  به  

صرف  داشتن  عقیده ای  مورد تعرض  و مؤاخذه  قرار داد.«

نامه ها، ضبط و فاش  کردن   قانون اساسی: »بازرسی  و نرساندن   3. اصل بیست و پنجم 

مکالمات  تلفنی ، افشای  مخابرات  تلگرافی  و تلکس ، سانسور، عدم  مخابره  و نرساندن  آنها، 

استراق سمع و هر گونه  تجسس  ممنوع  است  مگر به  حکم  قانون. «

4. ماده 582 قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات: »هر یک از مستخدمین و مأمورین 

دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه 

داده حسب  مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون 

اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا  سه سال یا جزای نقدی 

از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.«

1 . Article 10: 
(1) Everyone shall have the right to respect for his privacy٫ without prejudice to 
res trictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.
(2) Rules to protect privacy shall be laid down by Act of Parliament in connection with 
the recording and dissemination of personal data.  
(3) Rules concerning the rights of persons to be informed of data recorded concerning 
them and of the use that is made thereof٫ and to have such data corrected shall be laid 
down by Act of Parliament.
2 . Article 13: 
(1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa 
correspondance et des relations qu’elle établit par la pos te et les télécommunications.
(2) Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la 
concernent.
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و  ماماها  و  جراحان  و  »اطبا  تعزیرات:  بخش  اسلامی ـ  مجازات  قانون   448 ماده   .5

داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در 

غیر از موارد  قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک 

میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.«

6. ماده 669 قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات: »هر گاه کسی دیگری را به هر نحو 

به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید 

نماید،  اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را 

نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا »74« ضربه یا زندان از دو  ماه تا دو سال محکوم 

خواهد شد.«

7. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد: 

»از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی  دادسراها و ضابطان 

قوه قضاییه مکلف اند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به  دقت رعایت و اجرا 

کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم  خواهند شد: 

...

ادوات  و   یا کشف آلات  فراری  برای دستگیری متهمان  بازرسی ها و معاینات محلی   .8

از  تعرض  و  انجام شود  احتیاط  و بدون مزاحمت و در کمال  قانونی  براساس مقررات  جرم 

نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق  ندارد و افشای 

آنها  بی مورد  و  ضبط  فیلم های خانوادگی  و  فامیلی  نوشته ها و عکس های  و  نامه ها  مضمون 

خودداری گردد.

...

11. پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از  کنجکاوی 

در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به  موضوعات غیرمؤثر 

در پرونده مورد بررسی احتراز شود.

...

14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب  نموده و در 

اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا 
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تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده  است، در حفظ و 

مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها  استفاده شخصی و 

اداری به  عمل آید.« 

آمده   1392 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   7 ماده  در  قانون  این  ضمانت اجرای 

احترام  »قانون  در  دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر  تمام مراحل  است: »در 

به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15« از سوی تمام مقامات 

الزامی  دارند،  دادرسی مداخله  فرایند  در  و سایر اشخاصی که  دادگستری  قضایی، ضابطان 

است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات 

مگر  می شوند،  محکوم   1375/4/4 مصوب  بازدارنده(  مجازات های  و  )تعزیرات  اسلامی 

آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.«

8. مواد 14 و 15 ذیل بند دوم از فصل سوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ذیل 

عنوان »حمایت از حریم خصوصی«:

»ماده 14: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا 

در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، 

درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده 15: مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن 

افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد، باید از در اختیار 

قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:

 الف( شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت 

داده باشد.

 ب( شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

 ج( متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب 

 به وظایف آن به  عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.«
ً
قانون مستقیما

9. ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری: »افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت 

بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در 

مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.«
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10. ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری: »ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش 

مقام قضایی  اجازه موردی  با  در جرایم غیرمشهود  اشیا  و  بازرسی اشخاص  آنها، همچنین 

است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به  طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.«

11. ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری: »ضابطان دادگستری مکلف اند طبق مجوز صادره 

عمل و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.«

12. ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری: »کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، 

جرایم  کشف  برای  یا  باشد  مربوط  کشور  خارجی  و  داخلی  امنیت  به  که  مواردی  در  مگر 

قانون لازم تشخیص داده  این  موضوع بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده »302« 

شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، 

قانون  این  تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده »307«  اقدام می شود. کنترل مکالمات 

منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

تبصره 1: شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به  موجب مصوبه شورای عالی امنیت 

ملی تعیین می شود.

تبصره 2: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر 

نظر آن اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.«

»حریم  نام  گرچه  اسلامی  جمهوری  فعلی  قوانین  در  می شود،  ملاحظه  که  همان گونه 

خصوصی« آمده است )قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات( و در قوانین متعدد به نحو 

پراکنده ای از مظاهر آن حمایت شده، اما هیچ گاه تعریف نشده و حدود و ثغور آن مشخص 

در  است؛  گرفته  قانون گذاری صورت  برای  این خلأ تلاش هایی  با هدف حل  است.  نشده 

تاریخ 1384/5/16 »لایحه حمایت از حریم خصوصی« در مجلس شورای اسلامی اعلام 

 در تاریخ 
ً
وصول شد؛ اما به هر دلیل این لایحه در تاریخ 1385/1/16 مسترد گردید. مجددا

از  خبری  کماکان  اما  شد؛  وصول  اعلام  خصوصی«  حریم  از  حمایت  »طرح   1385/4/7

تصویب آن نشده است. در این طرح در بند 1 از ماده 2 در خصوص تعریف حریم خصوصی 

 
ً
عرفا شخص  آن  که  است  شخص  هر  زندگی  از  قلمرویی  خصوصی  »حریم  است:  آمده 

وارد  آن  به  وی  رضایت  بدون  دیگران  تا  دارد  انتظار  قانون،  چارچوب  در  قبلی  اعلان  با  یا 

آن  در  یا  نداشته  آن دسترسی  به  راجع  اطلاعات  به  یا  نکنند  نظارت  یا  نگاه  آن  بر  یا  نشوند 
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قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم،  البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و 

منازل،  محل های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی 

محسوب می شوند.«

با توجه به آنچه گذشت، مطابق قوانین فعلی کشور ما »نظریه عمومی حمایت از حریم 

خصوصی« وجود ندارد؛ لذا در بحث »منع تجسس و حمایت از حریم خصوصی« یا نه لازم 

است مدارک و مستندات فقهی این مهم مورد بررسی قرار گیرد.

2 . منع تجسس و تجاوز به حریم خصوصی در منابع فقهی

درباره ادله لزوم رعایت حریم خصوصی، به آیات و روایات متعددی استناد شده است )فرخی 

برخی  قرار می گیرد.  بررسی  اختصار مورد  به  ادامه  در  که  و مسعودیان، 1391: 100-87( 

مؤلفین )انصاری، 1383: 13(  معتقدند در آیات و روایات اسلامی رایج ترین اصطلاحاتی 

که درباره حریم خصوصی به  کار رفته اند، به شرح زیر هستند:

1. ممنوعیت تجسس و تحسس و تفتیش؛

2. ممنوعیت سوءظن؛

3. ممنوعیت سبّ و هجو و قذف؛

4. ممنوعیت نمیمه و غیبت؛

5. ممنوعیت تنافس؛

6. ممنوعیت خیانت در امانت؛

7. ممنوعیت استراق سمع؛

8. ممنوعیت استراق بصر؛

9. ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان؛

10. ممنوعیت اشاعه فحشا.

ارتباط مستقیمی  نوشتار بررسی می کند  این  با مسئله ای که  یادشده برخی  از میان موارد 

ندارند؛ بنابراین در ادامه مواردی بررسی می شوند که با بحث تعارض اقدامات برای کشف و 

ممنوعات شرعی ارتباط دارند.

»تجسس« در لغت و عرف به معنای »جست وجو از درون امور« است. در لسان العرب 
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آمده است: »قال اللحیانی: تجسّست فلانا و من فلان بحثت عنه کتحسّست« )ابن منظور، 

او جست وجو  یعنی درباره  و من فلان«؛  لحیانی می گوید: »تجسّست فلانا    .)38 :1414

لغوی »تجسّس« و  میان معنای  نشان می دهد  این سخن  کردم همانند »تحسّست«. ظاهر 

»تحسّس« تفاوتی نیست )خرازی، بی تا: 52(.

در کتاب مقاییس اللغه در ارتباط با معنای »جسّ« آمده است: »هو تعرّف الشی ء بمسّ 

)ابوالحسین،  لطف«  و  بخف آء  یریده  ما  یتخبّر  لانّه  هذا؛  من  فاعول  الجاسوس  و  لطیف، 

1404: 414(. »جس« شناخت چیزی با دریافت نامحسوس و ظریف است. جاسوس ـ بر 

وزن فاعول ـ نیز از همین باب است؛ زیرا او هر خبری را که بخواهد به آرامی و بی سر و صدا 

به چنگ می آورد )خرازی، بی تا: 53(.

تحسس نیز به لحاظ معنایی، با تجسس مشابهت دارد. در لسان العرب آمده است: »قیل: 

التجسّس بالجیم أن یطلبه لغیره و بالحاء، أن یطلبه لنفسه. و قیل: بالجیم البحث عن العورات 

ب معرفة الاخبار« )ابن منظور، 1414: 38(. 
ّ
و بالحاء الاستماع. و قیل: معناهما واحد فی تطل

جاسوس یعنی آن کس که در جست وجوی خبرهاست، همانند جاسوس، یا آن که حاسوس 

در کسب خبر، نیت خیر دارد، اما جاسوس نیت شر و فتنه. برخی گفته اند: در »تجسس« 

اما حاسوس خبر را برای خود می خواهد. برخی  جاسوس خبر را برای دیگری می خواهد، 

دیگر گفته اند: »تجسس« جست وجوی  عیوب است و »تحسس« گوش فرا دادن و نیز گفته 

شده است: هر دو به یك معنا به کار می روند: اخباریابی )خرازی، بی تا: 54(. برخی مؤلفین 

چنین نتیجه گرفته اند که در هر صورت، از مجموع سخن و آرای اهل لغت به دست می آید 

که تجسس به معنای کاوش و جست وجوی خبرهاست و انگیزۀ این کاوش، در صدق مفهوم 

تجسس دخالتی ندارد. به این ترتیب، غرض و هدف از تجسس هرچه باشد )خوب یا بد( در 

صدق مفهوم تجسس تفاوتی ایجاد نمی کند. انگیزۀ خیر اگر دخالتی هم داشته باشد، تنها در 

نفی حکم )حرمت( است نه در صدق موضوع )تجسس( )ابن منظور، 1414: 56(. 

تا اینجا مفهوم تجسس و لابشرط بودن آن نسبت به انگیزه مشخص شد؛ اما باید دانست از 

حیث کیفیت انگیزه، تجسس به چند قسم منقسم می شود. تجسس از این نظر که دربردارنده 

مصالح است یا خیر، بر چند قسم است:

گاهی از احوال اشخاص و بدون انگیزه عقلایی انجام شود. الف( به صرف آ
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ب( با نیتی فاسد چون هتک، پراکندن فحشا و آزردن مؤمنان انجام گیرد.

ج( با قصد و انگیزه ای سالم صورت پذیرد که خود به دو قسم منشعب می شود:

قبال  در  حکومت  حفظ  مانند  باشد،  میان  در  ضروری  و  لازم  هدفی  و  غرض  نخست، 

رخنه کافران و منافقان، جلوگیری از گسترش انواع فساد اجتماعی، اخلاقی، ظاهری یا مالی، 

گاهی از چگونگی کارکرد  برطرف کردن زمینه های گمراهی و انحراف از جوامع اسلامی، آ

و  نیروها  وضعیت  از  گاهی  آ ارتشا،  و  اختلاس  وجود  از  شدن  خبر  با  حکومت،  کارگزاران 

تجهیزات دشمن و مواردی از این دست.

دوم، هدفی راجح و با ارزش )غیر لازم( در میان باشد مانند یافتن افراد صلاحیت دار برای 

گاهی از دانش های روز، به دست آوردن میزان رضایت عمومی  اعطای مناصب شایسته به آنها، آ

از نحوه اداره امور، کشف نیازهای اجتماعی و نظایر آن )ابن منظور، 1414: 56-57(.

با توجه به اقسام تجسس، لازم است حکم فقهی هر یک از این اقسام استخراج شود.

نِّ 
َّ

نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ
َّ

 مِنَ الظ
ً
ثِیرا

َ
ذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ک

َّ
هَا ال یُّ

َ
آیه 12 سوره حجرات می فرماید: »یَا أ

 تجسّسوا«. این آیه بر حرمت تجسس دلالت دارد )نجفی، 1404: 298(. علاوه بر 
َ
مٌ وَ لا

ْ
إِث

این آیه، روایات متعددی بر حرمت این عمل دلالت دارند از جمله:

هُ  نَّ
َ
هِ ص أ

َّ
مَرِیضِ »5« عَنْ رَسُولِ الل

ْ
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َّ
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َ
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َ ْ
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َ
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َ
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َ

ط
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ْ

ط
ُ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
ش

َ
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َ
ی فِی عَیْبِ أ

َ
هُ: ... مَنْ مَش

َ
بَةٍ ل

ْ
ط

ُ
 فِی خ

َ
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َ
ق

)حرعاملی، 1409: 286(. در کتاب  ئِقِ« 
َ

لا
َ

خ
ْ
ال رُءُوسِ  ی 

َ
عَل هُ 

َ
عَوْرَت هُ 

َّ
الل  

َ
ف

َ
ش

َ
وَ ک مَ  فِی جَهَنَّ

»عقاب الاعمال« به نقل از ابن عباس آمده است: رسول خدا در آخرین خطبه ای که در مدینه 

ایراد کردند، فرمودند: »هرکس در راه جست وجوی عیوب و کشف لغزش های برادرش گام 

نهد، پای در آتش دوزخ گذاشته است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد« 

)خرازی، بی تا: 61(.

 
ْ

د
َ
هُ ق نَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
نُوبِهِ ـ ف

ُ
 لِذ

ً
اسِ نَاسِیا نُوبِ النَّ

ُ
 لِذ

ً
دا

ِّ
ق

َ
 مُتَف

َ
عَبْد

ْ
یْتُمُ ال

َ
ا رَأ

َ
 إِذ

ُ
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ُ
هِ)ع( یَق

َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
ب( »أ

مُکِرَ بِهِ« )حرعاملی، 1409: 292(. در سرائر به نقل از ابوعبدالله سیاری از امام صادق)ع( 

آمده است: »هرگاه بنده ای را یافتید که در پی گناهان مردم است و گناهان خویش را از یاد 

برده، بدانید که سخت فریفته شده است. روشن است که شخص سرکش و طغیانگر سزاوار 

مکر خدای متعال است« )خرازی، بی تا: 61(.
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هُمْ 
َ
نَأ

ْ
ش

َ
 وَ أ

َ
 مِنْك

َ
تِك  رَعِیَّ

َ
بْعَد

َ
نْ أ

ُ
یَک

ْ
ج( حضرت علی)ع( خطاب به مالك اشتر فرمود: »وَ ل

ا  عَمَّ نَّ 
َ

شِف
ْ
ک

َ
ت  

َ
لا

َ
ف سَتَرَهَا  مَنْ  حَقُّ 

َ
أ وَالِی 

ْ
ال  

ً
عُیُوبا اسِ  النَّ فِی  إِنَّ 

َ
ف اسِ  النَّ لِمَعَایِبِ  بُهُمْ 

َ
ل

ْ
ط

َ
أ  

َ
ك

َ
عِنْد

عَوْرَةَ 
ْ
اسْتُرِ ال

َ
 ف

َ
ابَ عَنْك

َ
ی مَا غ

َ
مُ عَل

ُ
هُ یَحْک

َّ
 وَ الل

َ
ك

َ
هَرَ ل

َ
هِیرُ مَا ظ

ْ
ط

َ
 ت

َ
یْك

َ
مَا عَل إِنَّ

َ
 مِنْهَا ف

َ
ابَ عَنْك

َ
غ

)سیدرضی، 1414: 369(: »باید    »
َ

تِك رَعِیَّ مِنْ  سَتْرَهُ  حِبُّ 
ُ
ت مَا   

َ
مِنْك هُ 

َّ
الل یَسْتُرِ  عْتَ 

َ
اسْتَط مَا 

دورترین مردم از تو و مبغوض ترین آنان نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیوب مردمان 

است؛ چه آنکه در مردم لغزش هایی وجود دارد که حاکم از هرکس دیگر به پوشانیدن آنها 

سزاوارتر است. پس در جست وجوی امور پنهان مباش. وظیفۀ تو پاك کردن ظواهر است و 

این پروردگار است که بر هر آنچه از تو نهان است حکم می کند. پس تا آنجا که می توانی 

عیب را بپوشان تا خداوند نیز آنچه را دوست می داری از مردم مخفی بماند، بپوشاند.« نهی 

در روایت، حرمت را می رساند )خرازی، بی تا: 62(.

و  الحدیث  أکذب  نّ 
ّ

الظ فإنّ  نّ 
ّ

الظ و  »إیّاکم  می کند:  نقل  اکرم  پیامبر  از  قرطبی  د( 

ه 
ّ
لاتحسّسوا و لاتجسّسوا و لاتناجشوا و لاتحاسدوا و لاتباغضوا و لاتدابروا و کونوا عبادالل

إخوانا« )القرطبی، 1405: 331(: »از گمان بپرهیزید؛ زیرا گمان، سخن را در گرداب دروغ 

می افکند. از کنجکاوی و پاییدن یکدیگر بپرهیزید؛ از حال کسی تفتیش مکنید؛ از یکدیگر 

تعریف و تمجید مکنید؛ بدخواه یکدیگر نباشید؛ کینۀ یکدیگر را به دل مگیرید؛ به هم پشت 

نکنید و با بندگان خدا برادروار زندگی کنید« )خرازی، بی تا: 63(.

)القرطبی، 1405:  تفسدهم«   أن  أو کدت  أفسدتهم  الناس  بعت عورات 
ّ
ات إن  »إنّك  هـ( 

تباهی  پرتگاه  در  یا  ساخته ای  تباه  را  آنان  باشی،  مردم  عیوب  دنبال  به  تو  »چنانچه   : )333

حرام هاست«  زشت ترین  زمرۀ  در  اسلامی  جامعۀ  ساختن  تباه  که  است  روشن  افکنده ای. 

)خرازی، بی تا: 63(.

الٍ 
َّ

ض
َ
الِدٍ عَنِ ابْنِ ف

َ
دِ بْنِ خ  بْنِ مُحَمَّ

َ
حْمَد

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٍ مِنْ أ

َّ
وبَ عَنْ عِد

ُ
 بْنُ یَعْق

ُ
د و( مُحَمَّ

یُؤَاخِی   
ُ

جُل الرَّ ونَ 
ُ
یَک نْ 

َ
أ هِ 

َّ
الل مِنَ   

ُ
عَبْد

ْ
ال ونُ 

ُ
یَک مَا   

ُ
بْعَد

َ
: »أ

َ
ال

َ
ق هِ ع 

َّ
عَبْدِالل بِی 

َ
أ عَنْ  یْرٍ 

َ
بُک ابْنِ  عَنِ 

 مَا« )حر عاملی، 1409: 274(: »محمد بن یعقوب 
ً
رُهُ بِهَا یَوْما یُعَیِّ

َ
تِهِ ف

َّ
 زَلا

ُ
ظ

َ
 وَ هُوَ یَحْف

َ
جُل الرَّ

از امام صادق)ع( نقل کرده است که فرمود: »دورترین حالت بنده از خدای خویش آن است 

به سبب  تا روزی،  او را در ذهن بسپارد  بندد و لغزش های  برادری  پیمان  با همنوع خود  که 

آنها، وی را نکوهش کند.« این روایت شامل قسم اول نمی شود؛ زیرا به »انگیزۀ فاسد« مقید 
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شده است. افزون بر این، نگاهداری لغزش هایی که به  واسطۀ عقد اخوت با آنها روبه رو شده 

است، به معنای تجسس مورد بحث ما نیست مگر ادعا شود به سبب اولویت، تجسس را نیز 
دربرمی گیرد« )خرازی، بی تا: 60(.1

این  نتیجه گرفته اند که  آن، برخی چنین  و روایات مشابه  بیان شد  به روایاتی که  با توجه 

مقتضای  به   بلکه  است؛  کافی  دوم  و  اول  قسم  در  تفتیش،  حرمت  بر  دلالت  برای  روایات 

مطالبی که گذشت ـ که در صورت وجود غرض صحیح نیز، تجسس صدق می کند ـ ادله و 

روایات پیشین، قسم سوم و چهارم را نیز دربرمی گیرد )خرازی، بی تا: 66(.

البته ممکن است برخی چنین بگویند که سیاق و چینش آیه ای که دال بر حرمت تجسس 

است نشان می دهد حرمت، تنها در جایی است که اغراض فاسد در کار باشد؛ زیرا آیۀ مد 

اینکه  و  دارد  دلالت  عیب جویی  و  ریشخند  حرمت  بر  تجسس،  حرمت  بیان  از  پیش  نظر 

نام های بد بر یکدیگر گذاشتن و بدگمانی موجب دشمنی و اختلاف می شود؛ اما در پاسخ 

»مورد«  خصوصیت  و  است  وارد  حکم  اطلاق  می شود،  شمرده  معتبر  آنچه  گفت  می توان 

نقشی ندارد. افزون بر این، ادله، منحصر به آیۀ کریمه نیست؛ بنابراین در حالی  که سایر ادله 

از اطلاق برخوردارند، عدم اطلاق آیه ]به حکم حرمت[ خدشه ای وارد نمی کند. از این  رو 

تجسس به خودی خود و به  طور کلی حرام است )خرازی، بی تا: 66(.

غرض  و  انگیزه  نبود  یا  وجود  از  صرف نظر  تجسس،  اقسام  همه  شد  مشخص  اینجا  تا 

به   چیست؟  حکم  این  استثنائات  دید  باید  اما  است؛  حرام  اولیه،  حکم  عنوان  به   صحیح، 

عبارت  دیگر در صورت وجود مصلحتی مهم تر آیا مصلحت مذکور بر حکم اولیه تجسس، 

مقدم می شود یا خیر؟

این مسئله پذیرفته شده است که در مقام تزاحم دو حکم، در وهله نخست، قاعده اهم و 

مهم جریان خواهد یافت. قانون اهم و مهم به اسلام یك خاصیت جاویدان داده است که 

1 . علاوه بر روایات ذکرشده، در متن روایات دیگری نیز دال بر مذمت تجسّس وجود دارد هرچند نتوان حکم حرمت 
را از آنها استخراج کرد نظیر:

دِ بنِْ مُسْلمٍِ أوَِ الحَْلبَِیِّ عَنْ  »عَلیُِّ بنُْ إبِرَْاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابنِْ أبَیِ عُمَیْرٍ عَنْ عَلیِِّ بنِْ إسِْمَاعِیلَ عَنِ ابنِْ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّ
ُ عَثَرَاتهِِ وَ مَنْ تتََبَّعَ  ِ ص لَ تطَْلُبُوا عَثَرَاتِ المُْؤْمِنِینَ فَإنَِّ مَنْ تتََبَّعَ عَثَرَاتِ أخَِیهِ تتََبَّعَ اللَّ ِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ أبَیِ عَبْدِ اللَّ
ُ عَثَرَاتهِِ یفَْضَحْهُ وَ لوَْ فیِ جَوْفِ بیَْتِهِ«: »درباره لغزش های مؤمنین تجسّس و جست وجو نکنید، چون هر کس لغزش های  اللَّ
برادران مؤمن خود را پی جویی و تجسّس کند، خداوند نیز لغزش های او را پی جویی خواهد کرد و چنین کسی را خداوند 
بی آبرو خواهد ساخت، هر چند درون خانه اش باشد«. روایت دیگری با مضمونی مشابه نقل شده است که بیان می دارد: 
المُْؤْمِنِینَ؛ فَإنَِّ مَنْ تتََبَّعَ عَثَرَاتِ  عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللِّ علیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ صلی الل علیه و آله: »لَتطََلَّبُوا عَثَرَاتِ 

أخَِیهِ، تتََبَّعَ اللُّ عَثَرَاتهِِ؛ وَ مَنْ تتََبَّعَ اللُّ عَثَرَاتهِِ، یفَْضَحْهُ وَ لوَْ فیِ جَوْفِ بیَْتِهِ«.



ت
دال

و ع
ی 

دگ
 زن

ک
سب

ز/ 
سا

ن 
مد

ی ت
لاب

انق
ام 

نظ
ی 

گو
؛ ال

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ت گ

الا
مق

عه 
مو

مج
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

92

باعث انعطاف دستورهای اسلام می شود و چنانچه شخص در مقابل دو دستور از دستورهای 

دین قرار گیرد و در آنِ واحد نتواند هر دو را اطاعت کند، باید آن را که اهمیت کمتری دارد 

فدای آنکه اهمیت بیشتری دارد بکند )مطهری، بی تا: 141(.

در بحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد که به  موجب این قاعده که ادله اربعه بر آن دلالت 

دارند )شیرازی، 1413: 141( در مواردی که نسبت بین دو حکم متزاحم )شاهرودی، 1426: 

است )شاهرودی، 1426:  متعین  بر مکلف  اهم  به حکم  است، عمل  مهم  و  اهم   1)456

)مشکینی،  می شود  محسوب  احکام  مرجحات  از  حکم  دو  از  یکی  بودن  مهم تر  و   )456

.)109 :1416

از همین رو برخی محققان درباره موضوع بحث بیان کرده اند بسا امور دیگری مانند حفظ 

نظام، نجات جان انسان ها، مداوای بیمار و مانند آنها با حکم تجسس تزاحم پیدا می کند که 

اهمیت آنها از حرمت تفتیش بالاتر است و با تحقق تزاحم، حرمت تجسس ـ همانند سایر 

موارد تزاحم ـ از فعلیت می افتد )خرازی، بی تا: 66(.

در همین راستا شیخ انصاری در احکام غیبت می گوید: »... از روایات پیشین و جز آنها به 

از این عیب جویی  او  آزار دیدن  از مؤمن و  دست می آید که حرمت غیبت به سبب خرده گیری 

است و هرگاه فرض شود مصلحتی مربوط به غیبت کننده، غیبت شونده یا فرد سومی وجود دارد که 

عقل یا شرع این مصلحت را از مصلحت احترام مؤمن )به  وسیلۀ ترك آن سخن دربارۀ او( بالاتر 

بداند، در اینجا لازم است حکم، برابر مصلحت قوی تر صادر شود«  )انصاری، 1415: 342(.

حرام،  »غیبت  می گوید:  غیبت  تعریف  از  پس  المقاصد،  جامع  کتاب  در  ثانی  محقق 

گیرد؛  انجام  مردم  یا خندانیدن  یا لذت جویی  مؤمن  به  قصد هتك حرمت  که  است  عملی 

اما آنچه با غرض صحیح صورت می گیرد همانند نصیحت کردن مشورت خواه، دادخواهی 

و شنیدن آن، ابطال شهادت شاهدان یا استوار کردن آن، بازداشتن شخصی که مدعی نسبی 

است که به او تعلق ندارد و بی اثر ساختن گفتار منحرف کننده، حرام نیست« )عاملی کرکی، 

.)27 :1414

از ظاهر کلام شیخ انصاری و محقق کرکی )ثانی( برمی آید که در اینجا حکم برداشته شده 

و موضوع همچنان باقی است؛ اما سخن محقق جای بحث دارد؛ زیرا صرف صحیح بودن 
1 . تزاحم عبارت است از: عدم امکان جمع بین دو حکم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امکان جمع یا به علت ناتوانی 
مکلّف به جمع بین آن دو در مقام عمل است، چنان که غالب موارد تزاحم چنین است، یا به علت قیام دلیل خارجی بر 

عدم ارادۀ جمع بین آن دو. 
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غرض، در برداشته شدن حرمت کافی نیست، بلکه لازم است تزاحم و اهم بودن احراز شود. 

افزون بر این، عنوان تجسس بر مواردی صادق است که از سنخ جست وجوی عیوب نیست؛ 

نحوۀ  از  همگانی  رضایت  درباره  کنکاش  جدید،  دانش های  از  گاهی  آ برای  تلاش  همانند 

افراد صلاحمند برای واگذار کردن  نیازهای اجتماعی، یافتن  اجرای امور و عدم آن، کشف 

پست های مناسب به آنها و نظایر آن )خرازی، بی تا: 67(.

امور »مسلمانان« است و  نهی شده، تجسس در  آنچه  ادعا کرد  از سوی دیگر نمی توان 

ابی  ابن  برابر صحیحۀ  ادله، کفار و منافقان را شامل نمی شود؛ زیرا  به  مقتضای جمع میان 

یعفور، تجسس در صورتی حرام است که شخص تفتیش شده، پوشانندۀ عیوب خود باشد؛ 

پس به  مقتضای این صحیحه، تجسس در امور کسی که متهم است یا متجاهر )آن که بی پروا 

این  مانند  اخباری  با  روایات  سایر  اطلاق  این  رو  از  نیست؛  حرام  می کند(،  گناه  آشکارا  و 

بیان  خمینی  امام  که  همان گونه  مگر   )67 بی تا:  )خرازی،  می شود  بدل  تقیید  به  صحیحه، 

کرده اند، گفته شود ملتزم شدن به جواز تفتیش متجاهر، محل اشکال است )امام خمینی، 

.)419 :1415

البته شاید بتوان گفت ممکن است سبب اشکال این باشد که »مفهوم« از اطلاق برخوردار 

نیست؛ زیرا روایت در مقام بیان حکم دیگری )اماره های عدالت( است؛ بنابراین از روایت به 

دست می آید که تجسس در امور شخصی که ساتر همه عیب هایش نیست، فی الجمله جایز 

است؛ زیرا حرمت تفتیش در جایی است که ستر )پوشانیدن( وجود داشته باشد )خرازی، 

بی تا: 68(.

با توجه به آنچه گذشت، روش های معمول برای کشف جرم، به خصوص تحقیق مالی و 

شنود محرمانه و بررسی الکترونیک با قاعده فقهی »منع تجسس« در تعارض قرار می گیرد؛ 

پذیرش  به  رغم  کشورها  بسیاری  در  که  همان گونه  آیا  که  شود  بررسی  است  لازم  بنابراین 

علیه  جرایم  )نظیر  می کرده  ایجاب  مهم تری  مصلحت  که  مواردی  در  تجسس،  ممنوعیت 

امنیت( آن را تعدیل کرده اند، در نظام حقوقی ما نیز می توان از منابع فقهی مستمسکی برای 

تعدیل این قاعده یافت یا خیر؟ این مهم در ادامه، ذیل قاعده »اهم و مهم« مورد بررسی قرار 

می گیرد.
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بند دوم: قاعده اهم و مهم

با قاعده منع تجسس و تجاوز به حریم خصوصی  از قواعد فقهی که رابطه تنگاتنگی  یکی 

دارد، قاعده اهم و مهم است. مفاد این قاعده به  طور مختصر تقدم امر اهم بر امر مهم است 

)شیرازی، 1413: 210(.

در واقع یکی از »جهاتی که به اسلام امکان انطباق با مقتضیات زمان می دهد، جنبۀ عقلانی 

دستورهای این دین است. اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همۀ دستورهای او ناشی 

از یك سلسله مصالح عالیه است و از طرف دیگر در خود اسلام درجۀ اهمیت مصلحت ها 

بیان شده است. این جهت، کار کارشناسان واقعی اسلام را در زمینه هایی که مصالح گوناگونی 

در خلاف جهت یکدیگر پدید می آیند، آسان می کند. اسلام اجازه داده است که در این گونه 

موارد کارشناسان اسلامی درجۀ اهمیت مصلحت ها را بسنجند و با توجه به راهنمایی هایی که 

خود اسلام کرده است، مصلحت های مهم تر را انتخاب کنند« )مطهری، بی تا، ج 19: 122(.

با  ولی  باشد؛  داشته  وجود  حکمی  مکانی  یا  زمان  در  است  »ممکن  گفته اند:  همچنین 

گذشت آن زمان یا تغییر آن مکان، عنوانی بر آن عارض شود که سبب تغییر حکم گردد. در 

مثال معروف »تحریم تنباکو« که به  وسیلۀ فقیه بزرگ اسلامی، میرزای شیرازی انجام گرفت، 

بود؛  بزرگوار مجاز  فقیه  این  نظر  به  تنباکو  از  استفاده  در شرایط عادی  که  ملاحظه می کنیم 

برای  مقدمه ای  را  آن  و  انگلیسی می افتد  به دست یك شرکت  آن  انحصار  که  ولی هنگامی 

سلطۀ اقتصادی بر یك کشور اسلامی قرار می دهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ 

استقلال اقتصادی کشورهای اسلامی قرار می گیرد و حکم آن مبدل به تحریم می شود. این 

زمان می گذرد و براثر استقبال عظیم مردم از حکم آن فقیه، شرکت انگلیسی و حکومت وقت 

و جواز  اباحه  به  فقیه حکم  در شرایط جدید، همان  و  منحل سازند  را  آن  می شوند  مجبور 

می دهد. در واقع عناوین اهم که با تغییر زمان یا مکان به وجود می آید عناوین مهم را کنار 

تمام  با  آمریکا  که  فعلی  در شرایط  اختصاص می دهد. همچنین  به خود  را  و حکم  می زند 

قدرت به حمایت از اسرائیل و ضربه زدن به  کشورهای اسلامی برخاسته، بسیاری از فقهای 

اسلامی حکم به تحریم خرید و فروش مصنوعات آمریکایی داده اند، زیرا هدف مهم تری، 

عنوان اولی جواز را تحت الشعاع قرار داده است و اگر روزی اوضاع برگردد، ممکن است این 

حکم نیز به تغییر شرایط، تغییر کند« )مکارم شیرازی، 1427: 279-278(.
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همچنین آمده است: »ترجیح حق اهم بر حق مهم در موارد تزاحم حقوق یك اصل عقلی 

و عقلایی است که همه انسان ها و جوامع ـ تابع هر دین و مسلك و مکتبی که هستند ـ آن را 

مورد توجه و عمل قرار می دهند« )منتظری نجف آبادی، 1429: 78(. در ادامه طی دو مبحث 

مجزا، مفاد و ادله قاعده اهم و مهم طرح و بررسی می شود.

1 . مفاد قاعده

»این قاعده مفید مقدم کردن آن دسته از واجبات و تکالیفی است که در نظر شارع مقدس یا 

در نظر عقل، از واجب دیگر مهم تر است، در صورت دوران امر میان اطاعت آنها. توضیح 

آنکه گاهی مکلف در مقام امتثال امر شارع و ادای وظیفه شرعی با دو تکلیف واجب روبه رو 

می شود که وجوب هر دو امر در حق وی به  صورت وجوب فعلی است؛ اما وی نمی تواند 

این  انجام هم زمان  توانایی  یعنی  تکلیف کند؛  دو  این  انجام هم زمان  را صرف  قدرت خود 

تکالیف را ندارد؛ لذا چاره ای ندارد که یکی از این تکالیف را ابتدا انجام دهد و سپس دیگری 

را« )مازندرانی، 1425: 183( )در صورت امکان(. به بیان دیگر، تزاحم عبارت است از عدم 

امکان جمع بین دو حکم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امکان جمع یا به علت ناتوانی 

ف به جمع بین آن دو در مقام عمل است؛ چنان  که غالب موارد تزاحم چنین است، یا 
ّ
مکل

به علت قیام دلیل خارجی بر عدم ارادۀ جمع بین آن دو. از این عنوان در اصول فقه بحث 

شده است. در مواردی که نسبت بین دو حکم متزاحم، اهم و مهم است، عمل به حکم اهم 

بر مکلف متعین است و چنانچه از این حیث با یکدیگر مساوی باشند، حکمی که به لحاظ 

ظرف امتثال، زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقدم خواهد بود، مانند نماز ظهر و عصر 

ف واجب است؛ اما در فرضی که وی تنها بر انجام دادن یکی از آن دو قدرت 
ّ
که هر دو بر مکل

ف 
ّ
م می شود. در غیر این صورت، مکل

ّ
دارد، نماز ظهر به لحاظ تقدم زمانی بر نماز عصر، مقد

به حکم عقل در امتثال هریك از دو حکم مخیر است )شاهرودی، 1426: 456(.

تکلیف  تعیین  تکالیف،  تزاحم  خصوص  در  قاعده  این  می شود،  ملاحظه  که  همان طور 

می کند. اصولیان برای بیان ملاك اهمیت، وجوهی ذکر بیان کرده اند، از جمله:

1. یکی از دو حکم به لحاظ مدت زمان انجام آن، مضیّق و دیگری موسّع باشد، مانند 

تزاحم امر به نماز در اول وقت با امر به ازالۀ نجاست از مسجد که وقت اولی وسیع و دومی، 
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م می شود.
ّ

ضیق و فوری است. در این صورت، در مقام عمل، حکم مضیّق بر حکم موسّع مقد

2. امر یکی معین و امر دیگری مخیّر باشد، مانند کسی که نذر کرده بردۀ مؤمنی را آزاد کند 

اره نیز بر عهده اش آمده 
ّ

ق شده است و به علت افطار عمدی روزۀ ماه رمضان کف
ّ

و نذرش محق

است؛ در حالی  که موجودی وی تنها یك بردۀ مؤمن است. در این صورت امر معیّن یعنی 

م است؛ از این  رو، برده را برای ادای نذر آزاد می کند 
ّ

اره مقد
ّ

وفای به نذر بر امر مخیّر یعنی کف

اره را از سایر خصال آن ـ دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر ـ می پردازد.
ّ

و کف

3. یکی از دو حکم، بدل داشته و دیگری بدل نداشته باشد، مانند کسی که برای نماز باید 

نیز نجس است. در حالی  که آبی که در  او  وضو بگیرد یا غسل کند. از سوی دیگر، لباس 

اختیار دارد تنها کفاف یکی از آن دو ـ وضو یا غسل و شستن لباس ـ را می دهد. در این صورت 

م بر غسل یا وضو است که تیمّم بدل از آن دو است. قانون 
ّ

شستن لباس که بدل ندارد مقد

ی در تقدیم یکی از دو حکم متزاحم بر دیگری، اولویت داشتن آن ـ به لحاظ حفظ و تقدیم ـ 
ّ
کل

نزد شارع است. اولویت نیز یا از ادله فهمیده می شود یا از مناسبت حکم و موضوع یا از راه 

شناخت ملاک های احکام که شارع بیان کرده است، مانند موارد تزاحم بین حق الناس و حق 

الله؛ بین واجب رکنی و غیر رکنی در عبادت همچون رکوع و قرائت و نیز بین ایجاد آشتی 

میان مؤمنان با دروغ گفتن و راست گویی منجر به بروز فتنه و فساد که در هر سه مورد، اولی 

بر دومی مقدم می شود )شاهرودی، 1426: 456-457(.

برای موارد رخصت در موارد وجود غرض اهم، مصادیق متعددی بیان شده است؛ برای 

مثال شیخ انصاری درباره استثنائات غیبت به دلیل وجود غرض مهم تر مثال های زیر را ذکر 

می کند: )انصاری، 1415، ج1: 315 به بعد(

1. نصح مستشیر؛

2. استفتا؛

3. قصد منع شخص غیبت کننده از فعل منکری که مرتکب می شود؛

4. جرح شهود؛

5. دفع ضرر از شخصی که از وی غیبت می شود و نظایر آن.

در مواردی از این دست، همان گونه که مشخص است، چون غرضی که به دنبال تحقق آن 

هستیم مصالحی بیش از غیبت نکردن مؤمن دارد و عدم حصول آن، مفاسد بسیاری به بار 

می آورد، غیبت که امری است فاسد، مجاز شمرده می شود.
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)خلخالی،  برخی  دارد،  فرد  به  فرد  و  بیشتر جنبه محدود  و  که گذشت  مواردی  بر  علاوه 

و  کرده اند  مطرح  نیز  جامعه  سطح  در  و  کلی تر  سطح  در  را  مصالح   )121-120  :1425

بین منافع و مصالح در حیات اجتماعی امری گریزناپذیر  معتقدند شکی نیست که تزاحم 

است. یک اجتماع انسانی هم افراد ضعیف دارد و هم افراد قوی و صاحبان شهرت و مواهب 

و به لحاظ عقلی و نفسی مختلف اند و افراد قوی تر دائم سعی در بهره برداری از هر چیز دارند 

و از همین باب است که تزاحم در مصالح به  وجود می آید و لاجرم منشأ برخورد منافع در 

اجتماع می شود. قانونی که در این مورد امکان استفاده از آن وجود دارد همان قانون »اهم و 

مهم« است که به  مقتضای آن لازم است اهم بر مهم مقدم شود. بر این اساس اگر تزاحم 

میان مصالح اکثریت و اقلیت باشد، مقدم کردن مصالح اکثریت واجب است زیرا رعایت 

 برای رعایت مصلحت اکثریت، واجب است 
ً
حال اکثریت مهم تر از اقلیت است. پس مثلا

مواد غذایی با قیمت نازل عرضه شود ولو این امر به مصلحت اقلیت زیان برساند و این مهم، 

یک امر عقلی و شرعی است. شاهد مثال این امر نیز نامه امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر)ره( 

وَ  لِ 
ْ

عَد
ْ
ال فِی  هَا  عَمُّ

َ
أ وَ  حَقِّ 

ْ
ال فِی  هَا 

ُ
وْسَط

َ
أ  

َ
یْك

َ
إِل مُورِ 

ُ ْ
ال حَبُ 

َ
أ نْ 

ُ
یَک

ْ
ل »وَ  می فرمایند:  که  است 

رُ 
َ

تَف
ْ

یُغ ةِ  اصَّ
َ

خ
ْ
 ال

َ
ط

ْ
وَ إِنَّ سُخ ةِ  اصَّ

َ
خ

ْ
ی ال

َ
 بِرِض

ُ
ةِ یُجْحِف عَامَّ

ْ
ال  

َ
ط

ْ
إِنَّ سُخ

َ
ف ةِ  عِیَّ ی الرَّ

َ
جْمَعُهَا لِرِض

َ
أ

ةِ«  )سید رضی، 1414:  368(: »باید دوست داشتنی ترین چیزها نزد تو، در  عَامَّ
ْ
ی ال

َ
مَعَ رِض

باشد که همانا  حق میانه ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب رضایت مردم گسترده ترین 

خشم عمومی مردم، رضایت خواص را از بین می برد؛ اما خشم خواص را رضای عامه بی اثر 

می کند«.

حضرت امیر)ع( با آنکه به مالک اشتر پیروی از عدل را وصیت کرده است، در همان حال 

جمع آن را با رضایت مردم می خواهد.

از جمع بین این دو امر، رعایت حق و رعایت اکثریت مردم، به نتیجه دیگری می رسیم که 

همان مقدم کردن مصالح عامه بر مصالح خاصه و مصالح اقلیت در موارد تزاحم است. به  

دلیل اهمیت اکثریت و نیز به این دلیل که در هر اجتماع، آنچه اجتماع را شکل می دهد همان 

اکثریت مردم است، لازم است اقلیت از اکثریت پیروی کنند و شک نیست که اقلیت نیز در 

ضمن اکثریت منتفع خواهند شد.
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2 . ادله قاعده

در این خصوص گفته اند ادله چهارگانه بر این قاعده دلالت دارند )شیرازی، 1413:  141(. 

ادله مذکور به  صورت خلاصه به این شرح است:

الف( کتاب

در این زمینه به قضیه سوراخ کردن کشتی در سوره کهف و نیز آیه 33 سوره زخرف استناد 

آنچه  آیات قرآنی  بیان می دارند که در  اما برخی فقها  شده است )شیرازی، 1413:  141(؛ 

بر این قاعده دلالت کند، نیافته اند جز برخی آیات که به  صورت التزامی به این مهم اشعار 

مْ 
ُ
یْک

َ
ذِینَ آمَنُوا عَل

َّ
هَا ال یُّ

َ
دارند )مازندرانی، 1425، ج 3: 190( نظیر آیه 105 سوره مائده: »یا أ

یْتُمْ«: »ای کسانی که ایمان آورده اید، مواظب خودتان 
َ

ا اهْتَد
َ
 إِذ

َّ
ل

َ
مْ مَنْ ض

ُ
ک رُّ

ُ
مْ، لا یَض

ُ
سَک

ُ
نْف

َ
أ

باشید. اگر هدایت یابید، آن که گمراه شده به شما زیان نخواهد رساند«. وجه اشعار این آیه 

بر مورد بحث آن است که این آیه ظهور دارد در مقدم کردن حفظ نفس از معاصی بر هدایت 

دیگران در صورت دوران امر بین این دو )مازندرانی، 1425، ج 3: 190(.

ب( روایات

برای این قاعده به روایات نیز استناد شده است که برای نمونه یکی از آنها نقل می شود. از 

به خلیفه دوم است زمانی که خلیفه  امیر)ع( خطاب  این روایات، فرمایش حضرت  جمله 

مْرِ 
َ ْ
مِ بِال یِّ

َ
ق

ْ
انُ ال

َ
 به جنگ برود که حضرت به ایشان فرمودند: »وَ مَک

ً
دوم قصد داشت شخصا

افِیرِهِ 
َ

مْ یَجْتَمِعْ بِحَذ
َ
مَّ ل

ُ
هَبَ ث

َ
 وَ ذ

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
امُ ت

َ
ظ عَ النِّ

َ
ط

َ
ا انْق

َ
إِذ

َ
هُ ف مُّ

ُ
رَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَض

َ
خ

ْ
امِ مِنَ ال

َ
ظ انُ النِّ

َ
مَک

«  )سید رضی، 1414: 164-165(: »جایگاه زمامدار امور جایگاه بند تسبیح نسبت به 
ً
بَدا

َ
أ

بند تسبیح  به یکدیگر ضمیمه می کند. پس هنگامی که  و  را جمع آوری  آنها  دانه هاست که 

بگسلد، دانه ها  متفرق و هر یك به گوشه ای پراکنده می شوند و دیگر هرگز نمی توان اطراف آنها 

را جمع آوری کرد« )منتظری نجف آبادی، 1409: 308-309(. این روایت مهم بودن حفظ 

جان رهبر را بیان می کند؛ زیرا با وجود رهبر، سایر امور نیز انتظام خواهد داشت و در نبود وی، 

انتظام امور از بین می رود )مازندرانی، 1425، ج 3: 193 به بعد(.
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ج( عقل

نظر شارع مهم تر است حکم  در  آنچه  بودن  مقدم  به  که عقل  آمده است  این خصوص  در 

می کند و این امر از آن روست که عقل هنگامی که اهمیت یک امر واجب را نسبت به واجب 

دیگر نزد شارع بداند و احراز کند، به خاطر بجا آوردن حق عبودیت و مولویت و حفظ مؤمن 

 به مقدم بودن امر مهم تر و وجوب اطاعت آن حکم می دهد 
ً
از عقاب اخروی محتمل، مستقلا

)مازندرانی، 1425، ج 3: 180(.

د( اجماع

اگرچه برای این قاعده به ادله چهارگانه استناد شده و یکی از این ادله اجماع است، اما این 

دلیل نیازمند بررسی مجزا نیست؛ زیرا حتی در صورت تحقق اجماع، نظر به مدرکی بودن 

آن، دلیل مستقل محسوب نمی شود.

بند سوم: مسئله نظارت بر کارگزاران نظام

 
ً
در خصوص جمع کردن قاعده مطرح شده با مسئله نظارت بر کارگزاران نظام باید گفت اصولا

عمده ترین دلیل برای خروج برخی مصادیق از دایره شمول منع تجسس، موارد مشمول قاعده 

اهم و مهم است؛ یعنی هر گاه نیل به یک مقصود از نظر شرعی مهم تر از منع تجسس باشد، 

حکم به جواز و بلکه وجوب تجسس می شود. در این زمینه تحقیق مستقلی صورت گرفته 

قرار  بررسی  مورد  مشروع«  »تجسس  عنوان  ذیل  را  متعددی  موارد  محققین  برخی  و  است 

داده اند )حائری و همکاران، 1391: 194( که به اختصار مطرح و بررسی می شوند.

مواردی که به عنوان »تجسس مشروع« بررسی شده اند عبارت اند از:

1 . تجسس و تفحص در امر ازدواج؛

2 . تجسس و تفحص از کودک و نوجوان توسط ولی او؛

3 . تجسس و تفحص در اطراف چیزی که افشای آن جایز است.

4 . تجسس مغیّا به انگیزه و غرض شرعی و عقلایی صحیح؛

5 . تجسس در مورد امام جماعت؛

6 . تجسس در مقام ادای تکلیف واجب نصیحت؛



ت
دال

و ع
ی 

دگ
 زن

ک
سب

ز/ 
سا

ن 
مد

ی ت
لاب

انق
ام 

نظ
ی 

گو
؛ ال

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ت گ

الا
مق

عه 
مو

مج
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  

100

7 . تجسس از کسی که خود ساتر عیوب و اسرار و گناهانش نیست.

8 . تجسس برای حفظ عرض و آبروی افراد؛

9 . تجسس برای تعیین وصی، قیّم و وکیل در امور اولاد؛

د و تفحص حاکم و حکومت اسلامی؛
ّ

10 . تجسس، تفق

11 . تجسس از دشمن؛

12 . تجسس برای جلوگیری از ضرر )تعارض تجسس با قاعده لاضرر(.

یادشده،  موارد  میان  از  ندارد؛  ارتباطی  حاضر  بحث  با  مذکور  موارد  همه  است  روشن 

تجسس مغیّا به انگیزه و غرض شرعی و عقلایی صحیح و تجسس برای جلوگیری از ضرر 

حکومت  و  حاکم  توسط  تجسس  بحث  خاص  طور  به  اما  هستند؛  مرتبط   حاضر  بحث  با 

اسلامی )تجسس در مورد امور تجسس از احوال محرومان و افراد جامعه اسلامی، تجسس 

برای گزینش کارگزاران حکومت اسلامی و تجسس از احوال و اعمال کارگزاران در مناصب 

حکومتی( )حائری و همکاران، 1391: 215 به بعد( با بحث حاضر ارتباط دارد.

باید توجه کرد که حمل افعال دیگری بر صحت، ناظر بر روابط افراد جامعه با یکدیگر است. 

 حاکم اسلامی نباید اصل را بر صحت عمل 
ً
در روابط حاکم اسلامی و کارگزارانش اصولا

کارگزارانش بگذارد. این مهم از سیره پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( در قبال کارگزاران شان 

و  رفتار  از  تا  کارگزاران خود جاسوس می گمارد  بر  وقتی معصوم)ع(  زیرا  استنباط می شود؛ 

پیش  از  را  وی  رفتارهای  که  است  روشن  دهد،  اطلاع  معصوم  به  و  بگیرد  خبر  وی  احوال 

صحیح فرض نکرده است. حمیری در کتاب قرب الإسناد نقل کرده است: »حدثنی الریان 

 ـإذا   ـیقول: »کان رسول الله  ـ صلی  الله  علیه  و آله    ـعلیه  السلام  بن الصلت قال: سمعت الرضا 

، بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره« )الحمیری، بی تا: 432(: 
ً
 فاتهم امیرا

ً
وجّه جیشا

»امام رضا)ع( فرموده اند: »پیامبر اکرم هنگامی که لشکری گسیل می نمود، همراه فرمانده فرد 

مطمئنی می فرستاد تا برای پیامبر در کارهای فرمانده تجسس کند«؛ زیرا یکی از مهم ترین 

وظایف حکومت اسلامی، کسب اطلاع از عملکرد مسئولان و کارگزاران حکومتی و نظارت بر 

نحوه رفتار و اعمال آنان است تا از این طریق اطمینان حاصل شود که وظایف واگذارشده 

اختیار خود سوءاستفاده  و  قدرت  از  مزبور  یا مسئول  انجام می شود  به درستی  به مسئولان 

نمی کند. این امر موجبات پیشگیری از ظلم و فساد مسئولان و کارگزاران را فراهم می  کند.
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 در سیره حضرت علی)ع( نیز همین امر برداشت می شود. در نامه 53 نهج البلاغه )نامه 

معرف امیرالمؤمنین به مالک اشتر( به مالک توصیه فرموده اند که برای کارگزاران خود مراقب 

راستگو،  و جاسوسانی  بررسی کن  را  کارگزاران  »رفتار  است:  آمده  نامه  این  در  ارسال کن. 

و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و 

مهربانی با رعیّت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان 

دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی 

قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس 

بیفکن« )سید رضی، 1414:  به گردنش  بدنامی  دار و خیانتکار بشمار، و طوق  او را خوار 

.)375-374

 نیز جاسوسان و افرادی داشته اند که از والیان و 
ً
به نظر می رسد حضرت علی)ع( شخصا

کارگزاران حضرت در بلاد مختف تجسس می کردند؛ زیرا می بینیم که برخی از والیان را به 

نحوی که مناسب ظاهر حال آنان نبوده است مورد عتاب قرار داده اند )سبحانی، بی تا: 544(. 

برای مثال در نامه حضرت به عثمان بن حنیف )عامل بصره( آمده است: »یا ابن حُنیف، فقد 

اللوانُ،  لك  ستطابُ 
ُ
ت إلیها  فأسرعت  مأدُبة  إلی  دعاك  البصرة  أهل  فتیة  من   

ً
رجُلا أنّ  بلغنی 

وّ و غنیّهُم مدعُوّ« )سید 
ُ

هُم مجف
ُ
جیبُ إلی طعام قوم عائل

ُ
 إلیك الجفانُ، وما ظننتُ أنّك ت

ُ
نقل

ُ
وت

رضی، 1414: 385(: »ای پسر حنیف، به من گزارش دادند که مردی از سرمایه داران بصره تو 

را به مهمانی خویش فرا خواند و تو به سرعت به سوی او شتافتی. خوردنی  های رنگارنگ برای 

تو آوردند، و کاسه  های پر از غذا پی در پی جلوی تو نهادند. گمان نمی  کردم مهمانی مردمی را 

بپذیری که نیازمندان شان با ستم محروم شده، و ثروتمندان شان بر سر سفره دعوت شده اند«.

که  است  این  مفید  داده اند«  گزارش  من  »به  معنی  به  »بلغنی«  واژه  معتقدند  برخی 

با والیان را به حضرت ابلاغ می کرده است  آنجا کسی بوده است که این اطلاعات مرتبط 

)سبحانی، بی تا: 544(.
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نتیجه گیری

نتایج نوشتار حاضر به شرح زیر است:

الف( حکم اولیه و قاعده اصلی آن است که تجاوز به حریم خصوصی افراد جامعه ممنوع 

است. این ممنوعیت دارای جنبه شرعی است و در قرآن و سنت بر ممنوعیت تجسس در امور 

کید شده است. این ممنوعیت در حقوق کشورهایی که مسئله قانون از احکام شرعی  دیگران تأ

پیروی نمی کند نیز وجود دارد. در این کشورها با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی و 

حریم خصوصی افراد، تجسس در امور دیگران ممنوع شده است.

از  مهم تری  مصلحت  گاه  هر  بنابراین  است؛  عادی  شرایط  به  مربوط  اولیه  حکم  ب( 

مصلحت موجود در حکم اولیه وجود داشته باشد، مصلحت مهم تر مقدم می شود و حکم 

اولیه به اجرا درنمی  آید. مثال بارز این امر دروغ گفتن برای حفظ جان مؤمن است. دروغ به 

عنوان حکم اولیه دارای حرمت است، اما از آنجا که حفظ جان مؤمن دارای مصلحتی بالاتر 

از دروغ نگفتن است، دروغ گفتن برای حفظ جان مؤمن جایز است.

ج( حرمت فقهی تجسس در امور دیگران یک حکم اولیه است که چنانچه با مصلحت 

مهم تری نظیر حفظ نظام یا حفظ مقبولیت نظام در تعارض قرار گیرد، مصلحت مذکور به 

موجب »قاعده اهم و مهم«، مقدم بر ممنوعیت تجسس می شود و نتیجه اش این است که 

نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام امری مجاز و بلکه لازم خواهد بود.  
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للطباعه و النشر و التوزیع  ـ دار صادر.

ـ ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکریا )1404(، معجم مقائیس اللغه، ج 1، قم: انتشارات دفتر 

تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

ـ انصاری، باقر )1383(، »حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران«، مجله 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 66.
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ـ شیرازی، سید محمد حسینی )1413(، الفقه، القواعد الفقهیه، بیروت: مؤسسه امام رضا )علیه 

السلام(.

ـ عاملی کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین )1414(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، قم: 

مؤسسه آل البیت)علیهم السلام(.
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ـ مطهری، مرتضی )بی تا(، فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج 19، قم.

ـ مطهری، مرتضی )بی تا(، فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج 21، قم.

ـ مکارم شیرازی، ناصر )1427(، دائره المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی 

طالب)علیه السلام(.

محمود  ترجمه  اسلامی،  حکومت  فقهی  مبانی   ،)1409( علی  حسین  نجف آبادی،  منتظری  ـ 

صلواتی و ابوالفضل شکوری، ج 1، قم: مؤسسه کیهان.

ارغوان  قم:  بشر،  و حقوق  اسلامی  مجازات های   ،)1429( علی  نجف آبادی، حسین  منتظری  ـ 

دانش.

ه )1415(، المکاسب المحرمه، ج 1، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
ّ
ـ موسوی خمینی، سید روح الل

امام خمینی)قدس سره(.

ـ نجفی، محمد حسن )1404(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 13، بیروت: دار إحیاء 

التراث العربی.

ـ هاشمی شاهرودی، سید محمود و دیگران )1426(، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)علیهم 

السلام(، ج 2، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت)علیهم السلام(.
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